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  شبي دل بود و دلدار خردمند
  

  دل از ديدار دلبر شاد و خرسند
  

  که با بانگ بنان و نام ايران
  

  دو چشمم شد ز شور عشق گريان
  

  چو دلبر شور اشک شوق را ديد
  

  به شيريني ز من مستانه پرسيد
  

  بگو جانا که مفهوم وطن چيست
  

  که بي مهرش دلي گر هست دل نيست
  

  به زير پرچم ايران نشستيم
  

  و در را جز به روي عشق بستيم
  

  به يمن عشق در ناب سفتيم
  

  ودر وصف وطن اينگونه گفتيم
  

  وطن يعني درختي ريشه در خاک
  

  اصيل و سالم و پر بهره و پاک
  

  وطن خاکي سراسر افتخار است
  

  که از جمشيد و از کي يادگار است
  

  وطن يعني سرود پاک بودن
  

  نگهبان تمام خاک بودن
  

  وطن يعني نژاد آريايي
  

  نجابت مهرورزي باصفايي
  

  وطن يعني سرود رقص آتش



 ٢

  
  به استقبال نوروز فره وش

  
  وطن خاک اشو زرتشت جاويد

  
  که دل را مي برد تا اوج خورشيد

  
  وطن يعني اوستا خواندن دل

  
  به آيين اهورا ماندن دل

  
  وطن شوش و چغازنبيل و کارون

  
  ارس زاينده رود و موج جيهون

  
  وطن تير و کمان آرش ماست

  
  سياوش هاي غرق آتش ماست

  
  وطن فردوسي و شهنامه اوست

  
  که ايران زنده از هنگامه ي اوست

  
  وطن آواي رخش و بانگ شبديز

  
  خروش رستم و گلبانگ پرويز

  
  وطن شيرين خسرو پرور ماست

  
  صداي تيشه افسونگر ماست

  
  وطن چنگ است بر چنگ نکيسا

  
  سرود باربدها خسرو آسا

  
  وطن نقش و نگار تخت جمشيد

  
  شکوه روزگار تخت جمشيد

  
  وطن را لاله هاي سرنگون است

  
  ز ياد آريو برزن غرق خون است

  
  وطن منشور آزادي کوروش

  
  شکوه جوشش خون سياوش

  
  وطن خرم ز دين بابک پاک

  
  که رنگين شد ز خونش چهره خاک



 ٣

  
  

  وطن يعقوب ليث آرد پديدار
  

  ويا نادر شه پيروز افشار
  

  به يک روزش طلوع مازيار است
  

  دگر روزش ابومسلم بکار است
  

  وطن يعني دو دست پينه بسته
  

  به پاي دار قالي ها نشسته
  

  وطن يعني هنر يعني ظرافت
  
  وج لطافتنقوش فرش در ا

  
  وطن در هي هي چوپان کرد است

  
  که دل را تا بهشت عشق برده است

  
  وطن يعني تفنگ بختياري

  
  غرور ملي و دشمن شکاري

  
  وطن يعني بلوچ با صلابت

  
  دلي عاشق نگاهي با مهابت

  
  وطن يعني خروش شروه خواني

  
  زخاک پاک ميهن ديده باني

  
  وطن يعني بلنداي دماوند

  
  ز قهر ملتش ضحاک در بند

  
  وطن يعني سهند سر فرازي

  
  چنان ستارخانش پاک بازي

  
  وطن يعني سخن يعني خراسان

  
  سراي جاودان عشق و عرفان

  
  وطن گلواژه هاي شعر خيام

  
  پيام پر فروغ پير بسطام

  



 ۴

  وطن يعني کمال و الملک و عطار
  

  يکي نقاش و آن يک محو ديدار
  

  در اين ميهن دو سيمرغ است در سير
  

  يکي شهنامه ديگر منطق الطير
  

  يکي من را ز دشمن مي رهاند
  

  يکي دل را به دلبر مي رساند
  

  خراسان است و نسل سربداران
  

  زجان بگذشتگان در راه ايران
  

  وطن خون دل عين القضات است
  

  نيايش نامه پير هرات است
  

  وطن يعني شفا قانون اشارت
  

  د بنشسته در قلب عبارتخر
  

  نظامي خوش سرود آن پير کامل
  

  زمين باشد تن و ايران ما دل
  

  وطن آواي جان شاعر ماست
  

  صداي تار بابا طاهر ماست
  

  اگر چه قلب طاهر را شکستند
  

  و دستش را به مکر و حيله بستند
  

  ولي ماييم و شعر سبز دلدار
  

  دو بيت طاهر و هيهات بسيار
  
  
  

  وطن يعني تو گنجينه راز
  

  تفعل از لسان الغيب شيراز
  

  وطن آواي جان مي پرستان
  

  سخن از بوستان و از گلستان
  



 ۵

  وطن دارد سرود مثنوي را
  

  زلال عشق پاک معنوي را
  

  تو داني مولوي از عشق لبريز
  

  نشد جز با نگاه شمس تبريز
  

  مرا نقش وطن در جان جان است
  

  همان نقشي که در نقش جهان است
  

  وطن يعني سرود مهرباني
  

  وطن يعني شکوه همزباني
  

  وطن يعني درفش کاوياني
  

  سپيد و سرخ و سبزي جاوداني
  

  زعطر خاک وطن گر شوي مست
  

  کوير لوت ايران هم عزيز است
  

  وطن دارالفنون ميرزا تقي خان
  

  شهيد سرفراز فين کاشان
  

  قوطن يعني بهارستان مصد
  

  حضوري بي ريا چون صبح صادق
  

  زخاک پاک ما پروين بخيزد
  

  بهار آن يار مهر آيين بخيزد
  

  که از جان ناله با مرغ سحر کرد
  

  دل شوريده را زير و زبر کرد
  

  وطن يعني صداي شعر نيما
  

  طنين جان فضاي موج دريا
  

  ز درياي وطن خيزد همي در
  

  چو آژير و چو دريادار بايندر
  

  وطن يعني خزر صياد جنگل
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  خليج فارس رقص نور مشعل
  

  وطن يعني تجلي گاه ملت
  

  حضور زنده ي آگاه ملت
  

  وطن يعني ديار عشق و اميد
  

  ديار ماندگار نسل خورشيد
  

  کنون اي هم وطن اي جان جانان
  

  بيا با ما بگو پاينده ايران
  

  "استاد مصطفي بادکوبه اي"
  
  

  وطن يعني همه آب و همه خاك
  

  وطن يعني همه عشق و همه پاك
  

  به گاه شيرخواري گاهواره
  

  به روز و درد پيري ، عين چاره
  

  وطن يعني پدر ، مادر ، نياآان
  

  به خون و خاك بستن عهد و پيمان
  

  وطن يعني هويت ، اصل ، ريشه
  

  سرانجام هميشهسرآغاز و 
  

  وطن يعني محبت ، مهرباني
  

  نثار هر آه داني و نداني
  

  وطن يعني نگاه هموطن دوست
  

  هر آنجايي آه داني هموطن اوست
  

  وطن يعني قرار بيقراري
  

  پرستاري ، آمك ، بيمارداري
  

  وطن يعني هواي آوچه ي يار
  

  در آن آو دل شكستن هاي بسيار
  

  نگاهي زيرچشمي ، عاشقانه
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  به آوچه آمدن با هر بهانه

  
  وطن يعني غم همسايه خوردن

  
  وطن يعني دل همسايه بردن

  
  وطن يعني زلال چشمه ي پاك

  
  وطن يعني درخت ريشه در خاك

  
  ستيغ و صخره و دريا و هامون

  
  ارس ، زاينده رود ، اروند ، آارون

  
  دنا ، الوند ، آرآس ، تاق بستان

  
  هزار و قافلانكوه و پلنگان

  
  وطن يعني بلنداي دماوند

  
  شكيبا ، دل در آتش ، پاي در بند

  
  وطن يعني شكوه اشترانكوه

  
  به درياي گهر استاده نستوه

  
  وطن يعني سهند صخره پيكر

  
  ستيغ سينه در سنگ تمندر

  
  وطن يعني وطن استان به استان

  
  خراسان ، سيستان ، سمنان ، لرستان

  
  آوير لوت ، آرمان ، يزد ، ساري

  
  سپاهان ، هگمتانه ، بختياري

  
  طبس ، بوشهر ، آردستان ، مريوان

  
  م گيلاندو آذربايجان ، ايلا

  
  اراك ، فارس ، خوزستان و تهران

  
  بلوچستان و هرمزگان و زنجان

  
  وطن يعني سراي ترك با پارس

  
  وطن يعني خليج تا ابد فارس
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  بهشتي چشم را گسترده در پيش

  
  ابوموسي و مينو ، هرمز و آيش

  
  وطن يعني همه سازندگي ها

  
  رهايي از تمام بندگي ها

  
  بريدن دست غير از گردن نفت

  
  صلاي صبح ملي نفت

  
  وطن يعني ز هر ايل و تباري

  
  وطن را پاسباني ، پاسداري

  
  گرد با هم. وطن يعني دلير و
  

  وطن يعني بلوچ و آرد با هم
  

  وطن يعني سواران و سواري
  
  وت و بختياريلر و آرد و يم

  
  همه يك جان و يك دل بودن ما

  
  به دامان وطن آسودن ما

  
  وطن يعني دلي از عشق لبريز

  
  گره باف ظريف فرش تبريز

  
  وطن يعني هنر يعني سپاهان

  
  حرير دستباف فرش آاشان

  
  وطن يعني آتيبه در دل سنگ

  
  تمدن ، دين ، هنر ، تاريخ ، فرهنگ

  
  وطن يعني همه نيك و بهنجار

  
  چه پندار و چه گفتار و چه آردار

  
  وطن يعني شب رحمت ، شب قدر

  
  شب جوشن ، شب روشن ، شب بدر

  
  وطن يعني هم از دور و هم از دير



 ٩

  
  سده ، نوروز ، يلدا ، مهرگان ، تير

  
  وطن يعني جلال مانده جاويد

  
  ستون و سر ستون تخت جمشيد

  
  هزاران نقش و خط مانده در ياد

  
  صبا ، آلهر ، آمال الملك ، بهزاد

  
  نكيسا ، باربد ، افسانه و چنگ

  
  سرود تيشه ي فرهاد در سنگ

  
  سر و سرمايه هاي سرفرازي

  
  ارزمي و رازيابوريحان و خو

  
  به اوج علم و دانش رهنوردي

  
  ابونصر ، ابن سينا ، سهروردي

  
  به بحر عشق و عرفان ناخدايي

  
  عراقي ، رودآي ، جامي ، سنايي

  
  وطن يعني به فرهنگ آشنايي

  
  در لفظ دري را دهخدايي

  
  وطن يعني جهاني در دل جام

  
  وطن يعني رباعيات خيام

  
  وطن يعني همه شيرين آلامي

  
  عفاف عشق در شعر نظامي

  
  وطن يعني نگاه مولوي سوز

  
  حضور نور در شمس شب و روز

  
  وطن يعني پيام پند سعدي

  
  زبان پيوسته در پيوند سعدي

  
  وطن يعني هوا و حال حافظ

  
  ور اندر فال حافظشكوه با



 ١٠

  
  وطن يعني تبيره ، دمدمه ، آوس

  
  طلوع آفتاب شعر از طوس

  
  وطن يعني شب شهنامه خواندن

  
  سخن چون رستم از سهراب راندن

  
  وطن يعني رهايي زآتش و خون

  
  خورش آاوه و خشم فريدون

  
  وطن يعني زبان حال سيمرغ

  
  حديث يال زال و بال سيمرغ

  
  وطن يعني اميد نا اميدان

  
  خروش و ويله گرد آفرينان

  
  وطن يعني لگام و زين و مهميز

  
  سواران قران و رخش و شبديز

  
  وطن يعني گرامي مرز تا مرز

  
  وطن يعني حريم گيو و گودرز

  
  وطن يعني دل و دستي در آتش

  
  روان و تن ، آمان و تير آرش

  
  وطن يعني شبح يعني شبيخون

  
  وطن يعني جلال الدين و جيحون

  
  وطن يعني به دشمن راه بستن

  
  به اوج آريو برزن نشستن

  
  وطن يعني دو دست از جان آشيدن

  
  به تنگشتان و دشتستان رسيدن

  
  زمين شستن ز استبداد و از آين

  
  به خون گرم در گرمابه ي فين

  
  وطن يعني اذان عشق گفتن
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  وطن يعني غبار از عشق رفتن

  
  نماز خون به خونين شهر خواندن

  
  مهاجم را ز خرمشهر راندن

  
  سپاه جان به خوزستان آشيدن

  
  شهادت را به جان ارزان خريدن

  
  عني هدف يعني شهامتوطن ي

  
  وطن يعني شرف يعني شهادت

  
  وطن يعني شهيد ، آزاده ، جانباز

  
  شلمچه ، پاوه ، سوسنگرد ، اهواز

  
  وطن يعني شكوه سرفرازي

  
  وطن يعني ز عالم بي نيازي

  
  وطن يعني گذشته ، حال ، فردا

  
  تمام سهم يك ملت ز دنيا

  
  وطن يعني چه آباد و چه ويران

  
  وطن يعني همين جا ، يعني ايران
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